
در این عکس‌ها هیچ ویرایشی صورت نگرفته است!

کافی است زاویه دید خوبی داشته باشید تا با انتخاب کادری 
مناســب، عکس‌هایی را ثبــت کنید که شــگفتی بینندگان 
را برانگیزد.عکاســی بــه نــام »تیاگو ســیلوا«، یــک عکاس 
خوش‌ســلیقه اســت که بــا فرصت‌طلبــی عکس‌هایی ثبت 

می‌کند که در نگاه اول شــاید حاصل نرم‌افزارهــای ویرایش 
عکس به نظر برسند، اما همه آن ها حاصل فرصت‌طلبی عکاس 
است. بیشتر این عکس‌ها نوعی خطای حس بینایی را سبب 

می‌شوند و ابزار تفریح و شادی لحظه‌ای بیننده می‌شوند.
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برای بهــاری شــدن دکوراســیون 
قســمت های مختلف خانــه مانند 
نشیمن، آشپزخانه و .... لزوما نیازی 
به صــرف هزینه‌های بســیار زیاد و 
خرید وســایل گران‌قیمت نیست. شــما می‌توانید 
هم با کمترین هزینــه و هم با صــرف هزینه‌هایی بنا 
بر بودجه خود به خوبی از پــس این ماجرا برآیید. در 
این مطلب همــراه ما باشــید تا به ســراغ بخش‌های 
مختلف از دکوراسیون منزل برویم و در بهاره کردن 

دکوراسیون هر کدام از آن‌ها به شما کمک کنیم.

  دکوراسیون بهاری نشیمن

برای آن‌که بتوانید دکوراســیون نشــیمن منــزل خود را 
بهــاری کنید، راه‌هــای بســیار متفاوتی وجــود دارد. اگر 
محدودیت بودجه ندارید و می‌خواهید تغییراتی اساسی‌تر 
را در خانه خود ایجاد کنید می‌توانید، به تعویض مبلمان 
نشیمن خود فکر کنید. اســتفاده از رنگ‌های بهاره مثل 
سبز، صورتی، زرد و ... و تنالیته‌های متفاوتی از آن‌ها ایده 
بسیار خوبی خواهد بود. علاوه بر این شما می‌توانید روی 
طرح پارچه مبلمان خود نیز تمرکز کنیــد. در این میان با 
توجه به فصل بهار انتخاب مبلمانی با پارچه‌های گل‌دار 
انتخاب بســیار خوبی خواهد بود. اگر هــم نمی‌خواهید 
هزینه زیــادی را صرف دکوراســیون بهاری خــود کنید، 
می‌توانید دربــاره کوســن‌های مبلمان خــود فکر کنید. 
استفاده از کوسن‌هایی با طرح گل یا حتی رنگ‌های بهاره 
در کنار مبلمان ســاده می‌تواند ترکیب بســیار زیبایی را 
ایجاد کند.  راهکار دیگری که می‌توانید برای بهاری کردن 
دکوراسیون نشیمن منزل خود انجام دهید و خیال‌تان از 
بابت هزینه نه چندان بالای آن راحت باشــد، استفاده از 
شال مبلمان است. امروزه در بسیاری از مدل‌های طراحی 
جدید دکوراسیون نشیمن از شال‌هایی استفاده می‌شود 
که روی مبلمــان قرار می‌گیرنــد و راحتــی و البته دنجی 
فضا را افزایش می‌دهند. شــما می‌توانید با توجه به طرح 
و البته رنگ مبلمان خود شال مبلی را انتخاب کنید که با 

رنگ‌های بهاری هماهنگی داشته باشد.

  دکوراسیون آشپزخانه و ناهارخوری

بــرای آن‌کــه بتوانیــد دکوراســیون آشــپزخانه یــا 
ناهارخوری‌تان را بهاری کنید، می‌توانید از ایده‌های 
متفاوتــی اســتفاده کنیــد. در صورتــی کــه تصمیم به 
تغییــرات دکوراســیونی بزرگ‌تــر و اصلی‌تــر داریــد، 
می‌توانیــد از میز و صندلــی غذاخوری جدیــد با رنگ 
و طرح‌هــای بهــاری اســتفاده کنیــد. اگــر هــم میز و 
صندلی‌هایتان قدیمی هستند دستی به سر و رویشان 

بکشید و آن‌ها را رنگ‌آمیزی کنید. 
علاوه بر این اســتفاده از ظروف رنگی بــا طرح گل نیز 
می‌تواند حال و هوای آشپزخانه شما را بهاری‌تر کند. 
به خصوص آن که آن‌ها را با زیبایی هر چه تمام‌تر روی 
میز بچینید و ســفره زیبا و خوش‌رنگی را تزیین کنید. 
علاوه بر این نیــز چیدمان گل‌های زیبــا و بهاری روی 
میــز ناهارخــوری یا کانتــر آشــپزخانه نیز ایده بســیار 
خوبی برای بهــاره کردن دکوراســیون منزل شــما به 

شمار می‌آیند.

  دکوراسیون اتاق‌خواب بهاره

فضای اتاق‌خواب نیز به عنوان یکی دیگر از بخش‌های 
مهم خانه به لحــاظ آن‌که به نوعی یک حریم شــخصی 
برای اعضای خانواده به شــمار می‌آید به دکوراسیونی 
با حال و هوایــی مثبت نیــاز دارد. فصل بهــار نیز بهانه 
خوبی اســت کــه ایــن حس خــوب را بــه دکوراســیون 
اتاق‌خواب خود مهمان کنیم و برای این کار نیز راه‌های 
متفاوتــی وجــود دارد. یکی از ســاده‌ترین راه‌هــا برای 
داشــتن دکوراســیون اتاق‌خواب بهــاری اســتفاده از 
روتختــی و کالای خوابی با طرح گل یا هــر طرح و رنگ 
بهاری دیگر  اســت. عــاوه بر این شــما می‌توانید چند 
گلدان و گل بهاری را نیــز در اتاق‌خواب خود نگهداری 
کنید. یکی از بهتریــن راه‌ها برای این کار آن اســت که 

گلدان‌هــای کوچکی را تهیــه کنید و آن‌هــا را روی میز 
پاتختی خود قرار دهید تا همیشه جلوی چشمتان باشند 
و به محض بیدار شدن از خواب، حس و حال خوب آن‌ها 
را به خود انتقال دهید. تعویض پرده اتاق‌خواب یا حتی 
کاغذدیواری‌های بهاری نیز ایده‌های دیگری هستند 
که می‌توانند در زیبایی و بهاری‌تر شــدن دکوراســیون 

اتاق‌خواب‌تان به کمک‌تان بیایند.

مترسک‌ها مشغول کارند
جواد ماهر 

زمین‌هــای زعفــران را آبــان آب می‌دهیم. 
کلاغ‌هــا می‌ایســتند جلــوی آب. آب، توی 
زمین پیش مــی‌رود و کلاغ‌ها جلوی آب راه 
می‌روند. دلم می‌خواهد بیل بدهم دســت 
کلاغ‌ها تا کمک کنند. به جز کلاغ چند مدل پرنده دیگر هم 
در اطراف قــدم می‌زنند. زاغ و یــک پرنده بامــزه و بازیگوش 
اندازه کلاغ که محلی‌ها بــه آن کِلَجَک می‌گوییم و یک پرنده 
کوچکی اندازه گنجشــک ولی کشــیده‌تر و پرنقش و نگارتر 
و پادرازتــر. من کبوتر چــاق چاهی هم دیــده‌ام. پرنده‌ها آب 
می‌خورند. توی آب سرورو می‌شویند. گاهی به آب می‌زنند 
و حمــام می‌کننــد. گاهی تــوی آب نــوک می‌زننــد و چیزی 
برمی‌دارند. برخی حشره‌ها  در آب گیر می‌افتند. مورچه‌ها 
از همه زرنگ‌ترند. بوی آب را که می‌فهمند لانه را قفل و موم 
می‌کنند و غیب می‌شوند. آب می‌گیریم و باد پاییزی می‌پیچد 
توی تن درختان توت کنار مزرعه. درخــت توت‌ها می‌لرزند 
و برگ می‌ریزنــد. برگ می‌ریزند و کچل می‌شــوند مثل بچه 
دبســتانی‌ها. در زمیــن بغلــی کشــاورزی  گندم مــی‌کارد. 
گندم‌ها را مشــت مشــت از تــوی کولــه‌اش پــاش می‌دهد و 
تراکتورش را سوار می‌شود و پَل و دَر زمین را درست می‌کند. 
فردا نوبت آب اوســت. می‌گویــد: "این گندم‌هــای چاق نان 
نمی‌شود. گندم باید دیمه باشد تا نان شود." من برای کلاغ‌ها 
نارنگی پوســت می‌کنم و نان خالی می‌اندازم. نمی‌خورند. 

پنیر و تخم‌مرغ و کره مربا می‌خواهند. گرســنه‌ام 
بود و همه تخم‌مــرغ را خــوردم. از کلاغ‌‌ها یادم 

نبــود. بیــل را کنار می‌گــذارم و می‌نشــینم 
یک چــای گــرم می‌ریزم. 

تعــارف  کلاغ‌هــا  بــه 
می‌کنم. سرگرم آب‌اند. 

کشــاورزی آن طرف‌تــر 
خانوادگی گل زعفــران می‌‌چینند. 

درِ ماشین را بازگذاشته‌اند و صدای 
ضبط را بلند کرده‌اند. این طرف، 

کشــاورزی دور مزرعــه‌اش حصــار 
کشــیده و دو مترســکِ درحال 

کار گذاشــته وســط درخت‌هــا. 
من وقتــی از کنار مترســک‌ها رد می شــوم 

ناخودآگاه برای‌شان بوق می‌زنم.

داستان رفتن
مادر بزرگ قهرمان داستان ماست که داستان زندگی را از میان 

همان کتاب‌ها که می‌خواند، فراگرفت و آن‌ها را زیست

 

کلاس سوم تا پنجم دبستان را توی دبستان دخترانه‌ نامجو خواند؛ 
اکابر، مدرسه‌ بزرگ ســالان. کنار دســت پنج تا پیرزن شبیه به 
خودش. خواهــرم در همان مدرســه درس می‌خوانــد و به ما پز 
می‌داد که صبح‌ها پشت همان میزی می‌نشیند که مادربزرگ 
عصرها پشت اش درس می‌خواند. باشکوه نبود؟ مادربزرگ و نوه هر دو یک جا درس 
بخوانند؛ پشــت یک میــز. مادربزرگ و خواهرم ســه ســال با هــم درس خواندند. 
دیکته‌های‌شان را با هم نوشتند، فارسی را با هم خواندند، تعلیمات اجتماعی را، 
ریاضی را. هر دو با هم به کلاس پنجم رسیدند؛ اگرچه یکی‌شان شیفت صبح بود و 
دیگری عصر. یکی‌شان آینده را پیش رو داشت و دیگری همین لحظه را. یکی‌شان 
می‌خواست دانشگاه برود و سری توی سرها دربیاورد و دیگری می‌خواست بخواند، 
»خودش« چیزها را بخواند. خواهرم از دبســتان به مدرســه‌ راهنمایــی رفت و بعد 
دبیرستان و دانشگاه را هم گذراند اما مادربزرگ در کلاس پنجم ماند و در کلاس 
پنجم پیرتر شــد و در کلاس پنجم دندان‌هایش ریخت و در کلاس پنجم موهایش 
سفیدتر شد، حافظه‌اش ضعیف‌تر شد، 
جانش کمتر شد و نتوانست از کلاس 
پنجم دبستان به کلاس اول راهنمایی 
بــرود؛ چــون مدرســه‌ اکابــر را بــرای 
پیرمردهــا و پیرزن‌هــای بلندپــرواز 
نساخته بودند؛ ساخته بودند که آن‌ها 
ســواد یــاد بگیرنــد. همیــن و بــس. 
مادربزرگ یک بار از کلاس اول تا پنجم 
دبستان و بعد، ســه بار دیگر از کلاس 
سوم تا پنجم را در همان مدرسه خواند 
و بعــد بازگشــت بــه پیــری‌اش. بــه 
کتاب‌هایی که توانسته بود بخواند؛ به 
»قصه‌های خوب برای بچه‌های خوبِ« 
آذریزدی که هر هشت جلدش را داشــت و هر هشت جلدش را صد بار خوانده بود. 
چون مدرسه‌ اکابر دوره‌ راهنمایی نداشت؛ چون نمی‌توانست راه‌های جدیدی را 
کشف کند، راه‌های رفته را بازمی‌گشت و می‌رفت. برای مادربزرگ اگرچه مدرسه‌ 
اکابر تعطیل شد اما خواندن هرگز،‌ هرگز قطع نشــد. حالا، در این سال‌های سرد 
نشستن کنج خانه و ضعف قوای جسمانی و کم‌شدن سوی آن چشم‌های میشی زیبا، 
کتاب‌های هر کدام از ما آدم‌های توی خانه را برمی‌دارد. ورق می‌زند. نام‌هایشان را 
می‌خواند: »احترافاتِ هول-‌هولناکْ، هولناکِ لا-‌لاک‌پشت، ]لاک‌پشته ننه؟[ 
مَرد، مَرده. مُرده!« می‌دانید؟ او داستان کتاب‌ها را بهتر از ما به یاد داشت. او قهرمان 
داستان ماست که داستان زندگی را از میان همان کتاب‌ها که می‌خواند، فراگرفت 
و آن‌ها را زیست. داســتان‌ها را: داستان رفتن، همیشــه رفتن به راه بادیه، که بِهْ از 
نشستن باطل است. داستان تســلیم نشــدن، وا ندادن  و ادامه دادن راه. باشکوه 
نیست؟ باشکوه است. به نظرم حتی از پشت یک میز نشستن مادربزرگی با نوه‌اش 

باشکوه‌تر است.

زوج هــا زمانــی کــه بــه نقطــه ای مــی رســند کــه 
احســاس می کنند ارتباط شــان قطع شده شروع 
به مجادله می کنند تــا این ارتبــاط را دوباره وصل 
کنند و مســئولیت ایــن قطع ارتبــاط را بــه گردن 
طــرف مقابلشــان مــی اندازنــد امــا طــرف مقابــل شــان از پذیرفتــن 
این مســئولیت کــه تقصیر ها بــه گــردن او بوده اســت ســرباز می زند 
که این خــود باعــث قطــع ارتباط بیشــتر بیــن دو نفــر می شــود. این 
یک پارادوکس هســت زوج هــا بــا هــم دعوا می کننــد تا بــه همدیگر 
 نزدیک شــوند اما نتیجه این اســت که از همدیگر دورتر می شــوند... 
یک موضوع دیگر این اســت که وقتی قبل از ازدواج از آن ها می پرسید 
چرا این آدم را انتخاب کردی؟ می گویند که فلان ویژگی ها را داشــت 
شبیه خودم بود!‏  ‎پاسخی که هندریکس به این سوال می دهد این است 
که افرادی که به هم علاقه مند می شــوند؛ معمولا علاقه مند به کسی 

می شوند که شبیه به خودشــان که هیچ، بلکه در واقع آن فرد شبیه به 
مراقبین دوران کودکی شان است و جالب این است که شبیه به ویژگی 

های منفی مراقبین شان است.
بنابرایــن مــا با کســی کــه نیــاز هایمان 
ازدواج  کنــد  برطرف مــی  را 

نمــی کنیم مــا با شــخصی که ناســازگار 
با مــا هســت ازدواج می کنیم! بــه عبارتی 

ناسازگاری علت ازدواج هست و سازگاری 
باعث ملال در رابطه می شود.

 ‎ذهن ناهوشــیار ما تمایل دارد که 
در تضاد و تنش باشــد. اما 

ســوال ایــن اســت کــه 
چرا ایــن رفتار بــرای ما 
جذابیــت دارد؟ چرا ما 
بــه دنبال چنیــن آدمی 

هستیم؟ ما در ارتباط های دوران بزرگ سالی خواهان این هستیم که 
دوباره روابط دوران کودکی مان را بازسازی کنیم 
و به ویــژه در ارتباط هایی که آســیب دیده ایم. ما 
به دنبال کسی هستیم که شبیه به کسی است 
کــه در دوران کودکی به مــا آســیب زده، با این 
تفاوت که امید داریم این بار او آســیب بزند اما ما 
اجازه ندهیــم و با نــاکام کردنش خود احســاس 
کامیابی کنیم تا این گونه آسیب دوران کودکی 
را زمانــی که قــادر به دفــاع از خــود نبودیم؛ 
جبران کنیم. بنابرایــن اگــر قبــل از هرچیز 
زخم هایمان را التیام نبخشــیم، ریشه 
تصمیماتمــان و شــیوه ارضــای 
نیازهای ما در بزرگ سالی بر 
مبنای آســیب های دوران 
کودکی مان خواهد بود.

عکس هفته

احسان حسینی‌نسب 

زینب تمیمی نژاد | روان شناس

دکوراسیون بهاری خانه
با شروع فصل بهار و حس و حال پر از رنگ و لعابش وقت آن می‌رسد که دستی به سر و روی خانه‌مان بکشیم و دکوراسیون منزل خود را بهاره کنیم

 وقتی ناهوشیار بازی را دست بگیرد
گاهی زوج ها با هم دعوا می کنند تا به هم نزدیک شوند اما... 


